
هرچند پذیرش همه مواد طرح ترامپ توسط 
حماس هنــوز در تعلیق اســت، اما در صورت 
تحقق می تواند بازاندیشی استراتژی جمهوری 
اســلامی را توجیه پذیر کند. بار این بازاندیشــی 
بر شــانه های جمهوری اسلامی نیست و بیش 
از هر زمان دیگر توجیهــی عملیاتی برای بدنه 
هواداران مقاومــت دارد. این ضرورتا به معنای 
عدول از آرمان فلســطین نیســت. طرح ترامپ 
حاوی ابهامات و نکات مثبت و منفی است که 
شایسته دقت است. آرمان فلسطین حق مردم 
آن ســرزمین اســت و تصمیم گیری درباره این 
طرح نیز بیش از دیگران حق آنان است؛ هرچند 
جنگ دوساله آنان را تحت شرایطی سخت قرار 

داده که این طرح را بپذیرند.
۱. در مــاده ۶ طرح با این عبــارات اعضای 
حماس خلع ســلاح و بلکه اخراج می شــوند: 
«اعضــای حماس کــه متعهد به همزیســتی 
مسالمت آمیز و خلع سلاح خود شوند، مشمول 
عفــو عمومی قرار خواهند گرفــت. به اعضای 
حماس که مایل به ترک غزه باشند، گذر امن به 

کشورهای پذیرنده فراهم خواهد شد».
۲. در مــاده ۹، خدمات اداری و شــهرداری 
نیز از حماس ســلب و به یک کمیته فلسطینی 
تکنوکرات و غیرسیاســی از فلسطینیان «واجد 
شرایط» ســپرده خواهد شــد. اینکه چه کسی 
«واجد شرایط» است را احتمالا نهاد بین المللی 
انتقالی به نام «شورای صلح» تشخیص خواهد 
داد که تحت ریاســت ترامپ و «ســایر اعضا و 
سران کشــورها، از جمله تونی بلر» خواهد بود 

و عملا قیمومیت غزه را عهده دار خواهد شد.
۳. در مــاده دهم طرح توســعه اقتصادی 
ترامپ برای بازســازی و احیــای غزه با عباراتی 
همچــون «شــهرهای معجزه آســای مدرن و 
شکوفای خاورمیانه»، «سرمایه گذاری متفکرانه 
و ایده های توســعه هیجان انگیز» و «ایجاد یک 
منطقــه ویژه اقتصادی» آمده اســت که «مورد 
بررســی قرار خواهنــد گرفت». این وعده ســر 
خرمن اگر محقق شود، عملا به تقویت بنیادهای 
کشور فلسطینی می انجامد چون متغیر اصلی 
در غزه، «جمعیت» اســت که همواره افزایش 
می یابد. وعده توســعه اقتصــادی این معنای 
ضمنی را دارد که زنــدان بزرگ غزه و محاصره 
اقتصادی عامل عصیان غــزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ 

شده است.
۴. مطابــق با مــاده ۱۲ «هیــچ کس مجبور 
بــه ترک غــزه نخواهــد شــد». ایــن، در واقع 
شکســتی برای راســت گرایان افراطی اسرائیل 
و عقب نشــینی ترامپ از خــروج مردم از غزه و 

گسیل آنان به مصر است.
۵. ماده ســیزدهم شــگفت انگیز است و در 
کنار دیگر موادی که در طرح آمده است، معنای 
کامل خود را می یابد. براساس این بند «حماس 
و سایر جناح ها موافقت می کنند که هیچ نقشی 
در حکمرانی غزه، به طور مستقیم، غیرمستقیم 
یا به هر شکلی، نداشــته باشند». عبارت «سایر 
جناح ها» عملا یعنی تمامی فلسطینیان. چنین 
عبارتــی را اگر در کنار نهــاد بین المللی انتقالی 
جدید به نام «شــورای صلح» بگذاریم و اگر این 
دو را در کنــار «نیروی ثبــات بین المللی موقت 
(ISF)» که بر اســاس ماده ۱۵ «راه حل امنیتی 
داخلی بلندمدت خواهد بــود» بگذاریم، عملا 
پازلِ نوع جدیــدی از قیمومیت تکمیل خواهد 

شد.
۶. در ماده ۱۶ آمده است که اسرائیل غزه را 
اشغال یا ضمیمه نخواهد کرد. این نکته مثبت 
این طرح است. هرچند بلافاصله چنین ابهامی 
افزوده شده است که «نیروهای دفاعی اسرائیل 
(IDF) بر اســاس اســتانداردها، نقاط عطف و 
چارچوب های زمانی مرتبط با غیرنظامی سازی 
کــه بیــن IDF، ISF، ضامنان و ایــالات متحده 
توافق خواهد شــد، عقب نشینی خواهند کرد»؛ 
یعنی عملا اختیار عقب نشینی با اسرائیل خواهد 
بــود. حضور امنیتــی پیرامونی نیــز عملا برای 

اسرائیل به رسمیت شناخته شده است.
۷. ماده ۱۹ نیز اشــعار مــی دارد در صورتی 
که «برنامــه اصلاحات تشــکیلات خودگردان 
با صداقت انجام شــود، ممکن اســت بالاخره 
شرایط برای یک مسیر معتبر به سوی حق تعیین 
سرنوشت و تشــکیل دولت فلسطین، که ما آن 
را آرمان مردم فلسطین می دانیم، فراهم شود» 
هرچند ایــن لفاظی ها هیچ وعــده جدی دربر 
ندارد و با حداقلی از گفتار تصریح شده اما عملا 
حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت فلسطین 

را به رسمیت شناخته است.
اگرچــه این طــرح چنیــن شــرایطی را بر 
حماس تحمیل می کند اما با آنچه اســرائیل و 
آمریکا در ســر می پروراندند، فاصله بسیار دارد. 
مهم تریــن عامل در غزه «حضور مردم» اســت 

که جنایت های فراوان از اســرائیل 
دیده اند و همچنان وجودشــان به 
برای اســرائیل تهدید  خودی خود 

است.
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۱۲ صفحه

یاد روز حافظ
 پیام جهانی فرهنگ و ادب و هنر صلح آفرین ایران

در ستایش تعلیق
 به بهانه  نوبل ادبیات برای لسلو کراسناهورکایی

بیســتم مهرماه در تقویم ملی ایران با نام درخشــان و مانای شاعر بی تکرار 
جهان، خواجه شمس الدین محمد ملقب به حافظ شیرازی مزین شده تا هر سال 
و هر روز فرصتی برای بهره گیری از سرچشــمه فیاض ادب و عرفان و اندرزهای 
ناب و اندیشــه های ژرف او داشته باشــیم. فرهنگ، ادبیات و هنر ایرانیان میراثی 
ماندگار و ثروت عظیم و بیکرانی اســت که می تواند در معرفی ســیمای واقعی 
و هویت راســتین ملت، تاریخ و تمدن کهن ســرزمین مــادری ما نقش ممتاز و 
بی همتا ایفــا کند. غزل های جاودانــه و پرمعنا و مفهوم لســان الغیب روایتگر 
جلوه های باشــکوه فرهنگ دیرپای ایران اســت که در هنرهای گوناگونی چون 
موسیقی، خوشنویسی، نقاشی و آموزه های تربیتی، اخلاقی و اجتماعی و گفتمان 
ملی ... تجلی می یابد و پیام  رسای صلح و دوستی و خردورزی را به گوش جان 
مشتاقانش می رساند. درخشش چنین جلوه هایی در شعر و ادب پارسی فراوانند، 
هنگامی که ســروده تأثیرگذار ســعدی در ســتایش پیوند ملت ها و پاسداشت 
حقوق انســانی جهانیان را به مقام آدمیت و غم خــواری و همدردی با یکدیگر 
فرا می خواند و شاهنامه یگانه فردوسی با تحسین خرد و مرام پهلوانی در صدر 
حماسه سرایی های دنیا قرار می گیرد و مثنوی مولانا دین انسانیت را برترین آئین 
زندگانی بشر می خواند و پرفروش ترین کتاب مغرب زمین می شود و آفرینش های 
هنری هنرمندان و  اندیشــه های برتر دانشوران ایرانی، پهنه گیتی را در  می نوردد؛ 
قدر و ارزش فرهنگ و ادب ایران و ایران فرهنگی بیشتر نمایان می شود. حقیقت 
این اســت که بن مایه این فرهنگ خجســته و هنر خردورز بر تساهل و تسامح و 

حســن روابط و گسترش دوســتی با انسان ها و ملت ها اســتوار است و همگان 
را به ســیره خردمندانه گفت وگو و جهانی عاری از خشــونت و دشمنی دعوت 
می کند. فرهنگی که به قدمت تاریخ بشــر با الهام از تعالیم آســمانی و باور به 
مبدأ ماورائی و توحیدی و با تکیه بر عقل و علم برای زندگانی زمینی و همراه با 
سعادت و خوشبختی آدمیان آنچنان که در گلستان سعدی و دیگر متون ادبی و 
فرهنگی آمده، نسخه های بی نظیر، پیام های آشنا و افق های روشن و توصیه های 
تعالی بخش عملی آفریده اســت. در این مسیر فرخنده حافظ که مروج مکتب 

مدارا و خواستار آسایش بشر است در این باب می سراید که:
آســایش دو گیتی تفسیر این دو حرف اســت/   با دوستان مروت با دشمنان 

مدارا
فردوسی نامدار از زبان پهلوان نیک اندیش شاهنامه در تقدم صلح بر جنگ 

می گوید:

تو را آشتی بهتر آید ز جنگ  / نباید گرفتن چنین کار تنگ
گوهــر تابناک فرهنگ ملی ایرانیان را می تــوان در ادبیات پرفروغ آن که در 
قرون و اعصار گذشــته و حال در ســرایش شــاعران و ادیبان و اندیشمندان و 
حکمای بلند آوازه تجلی یافته و جمله گی بر مهر و محبت و عشق و دوستی و 
پرهیز از جنگ و خشونت تاکید ورزیده اند به روشنی مشاهده کرد. مولانا که عمر 
خود را در دوستی با کائنات سپری کرده و هیچ خدمتی را جز محبت در جهان 

به رسمیت نمی شناسد بر این باور است که:
اگر مر تو را صلح آهنگ نیست  / مرا با تو ای جان سر جنگ نیست

زنده یاد قیصر امین پور شــاعر فرهیخته و جان سوخته روزگار ما در سروده 
(طرحــی برای صلح) آرزو می کند که: «به امید پیروزی واقعی، نه در جنگ که 
بر جنگ» جهان را به ترک جنگ فرا می خواند. از سوی دیگر نمونه ها و فرازهای 
زیبایی از تاریخ معاصر و روزگار کنونی را نیز شاهدیم که حکایت گر نقش آفرینی 
هنر و فرهنگ صلح جوی ایران در عرصه گیتی اســت. هنرمند و موســیقیدان 
برجسته ایران زمین شهرداد روحانی که اثر جاویدان سمفونی خلیج فارس را در 
کارنامه پربارش دارد، در روایتی شنیدنی از اجرای کنسرت خود در آکروپولیس 

یونان می گوید که پس از اجرای آن اثر به یادماندنی، وزیر گردشگری 
یونــان با حضور در جمع گروه، ضمن تقدیر از هنرمندان گفت که: 
هزاران سال قبل اسکندر به پرسپولیس ایران لشکرکشی کرد و آن 

بنای عظیم و نماد تمدنی را به آتش کشید و سوزاند... 

آشــنایی من با لسلو کراسناهورکایی از خواندن آغاز نشــد، از تماشا بود. فیلم تانگوی شیطان 
-اقتباسی وفادار از رمان او- را فقط به  خاطر هفت ساعته بودنش دیدم.

کنجکاوی ساده ای بود، اما هرچه زمان گذشت، فهمیدم این هفت ساعت، تمرینی است برای 
زیســتن در تعلیق؛ در جهانی که معنا دیر می رســد، امید و ناامیدی در هم می پیچند و دانســتن 
همیشه نجات نمی آورد. روایت رمان و فیلم در روستایی فرسوده می گذرد؛ باران بی وقفه می بارد، 
زمین باتلاقی است، مردی به نام ایریمیاس که می گفتند مرده است، بازمی گردد، وعده می دهد و 

مردم را به حرکت درمی آورد، اما هیچ مقصدی در کار نیست.
حرکت، خود معناســت؛ دو گام به جلو، دو گام به عقب؛ همان رقص بی پایان تردید که نام فیلم از آن گرفته شــده 
است: تانگوی شیطان. وقتی بعدها رمان را خواندم، فهمیدم این حرکتِ بی انتها از ذهن نویسنده ای برخاسته که جهان 
را نه خطی، بلکه دایره ای می بیند. رمان نیز مانند رقص تانگوســت: شش فصل به جلو، شش فصل به عقب؛ حرکتی 
در چرخــه ای که نه آغاز دارد و نه پایان. در این جهان، قهرمانــی وجود ندارد، حادثه ای رخ نمی دهد، و هر امیدی در 
لحظه تولد، ســایه ای از ناامیدی را با خود دارد. کراســناهورکایی در دل تاریکی، نوری کم سو می نشاند: حرکت، حتی 
وقتی بی معناســت، هنوز شکل زندگی است. او نویسنده یقین نیست، نویسنده شک است؛ نویسنده ای که با جمله های 
بلند و نفس گیرش، از سرعت و نتیجه گرایی زمانه فاصله می گیرد تا نشان دهد معنا همیشه دیر می رسد و زیستن یعنی 
تاب آوردنِ همین دیر رسیدن. تعلیق، برای او شکست نیست؛ نوعی آگاهی است؛ آگاهی از اینکه هر معنایی دیر یا زود 

فرومی پاشد و تنها چیزی که باقی می ماند، تداومِ پرسش است.
در تانگوی شیطان شخصیت ها نه قهرمان اند و نه قربانی؛ در مرز باور و بی باوری سرگردان اند.

و شاید راز محبوبیت امروز کراسناهورکایی همین باشد:
او به ما یادآوری می کند که حتی در پایان جهان، هنوز می توان نوشــت، هنوز می توان نگریست. او نویسنده کسانی 

است که در مه زندگی می کنند، اما هنوز از گوشه ای به امید نگاه می کنند.
نوبل کراسناهورکایی برای من تقدیر از نویسنده ای نیست که پاسخ دارد؛ تجلیل از کسی است 
که جرئت می کند در جهانی بی پاســخ، پرســش را زنــده نگه دارد. روایت او این اســت که باید 
به تعلیق آری گفت، به تردید خوشــامد گفت، و با ندانســتن کنار آمد؛ زیرا گاهی دانســتن پایان 
اســت، اما تعلیق خودِ زندگی است. جهان فروپاشــیده، اما ما هنوز قدم می زنیم. و این، زیباترین 
تعریف امید است. روستای ویران تانگوی شــیطان فقط در مجارستان نیست. می تواند هر جایی 
باشــد؛ شهری در ایران، محله ای خسته در جنوب یا کشوری که میان جنگ و صلح، میان وعده و 
واقعیت، میان دیروز و فردا گرفتار مانده است. در این سال ها، ما نیز در جهانی از تعلیق زیسته ایم؛ تعلیق در سیاست، 

در تصمیم، در رؤیا و در سرنوشت. نه امید را می توانیم کنار بگذاریم، نه ناامیدی را بپذیریم.
در میانه همین ناتمامی ها، هنوز می توان نوشت، هنوز می توان راه رفت، و هنوز می توان از بارانِ بی پایان عبور کرد.

آنچه روان ما و روح جامعه را می فرساید، خودِ تعلیق نیست؛
بلاتکلیفی است؛ وضعیتی که نه می خواهد تصمیم بگیرد، نه می تواند دست از انتظار بکشد.

تعلیق، زیستن آگاهانه در میان ندانستن است؛ اما بلاتکلیفی، ماندنِ بی هدف در میانه تردید. تعلیق یعنی پذیرفتنِ 
ناتمامی جهان و ادامه دادن در تاریکی. بلاتکلیفی یعنی انکار حرکت، فرســودگی در ســکون. ما باید بیاموزیم که در 
تعلیق زندگی کنیم، اما در بلاتکلیفی نمانیم. باید از تردید، معنا بســازیم؛ از ناامیدی، میل به تغییر. تعلیق را می توان 

زیست، چون آگاهانه است؛
اما بلاتکلیفی، فقط فرسایش است.

در روزگاری که هیچ  چیز قطعی نیست، شاید امید، همین قدم زدنِ بی پایان در باران باشد؛
آرام، پیوسته، و با ایمان به اینکه حتی در تعلیق نیز، زندگی جریان دارد.
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ایــن  روزها تــلاش گروهی از نماینــدگان برای 
اســتیضاح چند نفر از وزرا مورد توجه محافل 
سیاسی و رســانه ای قرار گرفته  است؛ و در این 
میــان جمع آوری امضــا برای اســتیضاح وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رنگ قرمز و اینکه 
امضاکننــدگان این رنگ را به عنــوان نماد خون 

انتخاب کرده اند، قابل  تأمل است.
از نظر قانونی اســتیضاح ابــزاری کنترلی برای 
نمایندگان مردم است که از طریق آن می توانند 
کارنامــه وزیرانی را کــه نتوانســته اند رضایت 
مردم را جلب کنند، مورد ســؤال و بررسی قرار 
می دهند. وجود این ابزار موجب می شــود هیچ 
صاحب منصبــی جرئت نادیده گرفتــن مردم و 
خواسته های آنان را به خود ندهد. به این  ترتیب 
وزیرانی که اولویت اول آنان خدمت خالصانه به 
مردم نباشد، یا در عین برخورداری از صداقت و 
شوق به خدمت، کفایت اجرائی و کاربلدی لازم 

را نداشته  باشند، از میدان کنار می روند.
اما مرور کارنامه مجلس در ســه دهه گذشته، 
نشان می دهد که کارکرد این ابزار کنترلی چیزی 
غیر از حرکت بدنه اجرائی کشور در مسیر جلب 
نظر مردم اســت. بهترین شاهد این مدعا اقدام 
چنــد ماه پیــش مجلس برای اســتیضاح وزیر 
اقتصاد اســت. شــاه بیت انتقادهای نمایندگان 
افزایش بی رویه نــرخ ارز بود و این بدان  معنی 
بود که با حذف همتی این افزایش مهار خواهد 
شد. اما گذشت زمان نشان داد که این استیضاح 
هیچ اثر مثبتی عاید جامعه نکرد. از سوی دیگر 
تلاش برخی نمایندگان تندرو برای احضارهای 
پرتعــداد وزرا بــه مجلس نیز امــر قابل تأملی 
اســت. به عنوان یک نمونه جالب وزیر آموزش 
و پرورش بعد از پاســخ گویی به ســؤال یکی از 
نمایندگان و قان شدن مشــروط او، در بازگشت 
از مجلــس به دفتر کارش خبردار می شــود که 

همان نماینده با ســؤالی دیگر او را 
دوباره به مجلس فراخوانده  است! 
مشــابه همین رفتــار را مجلس با 

دولت اول آقای روحانی کرد. 

یـادداشـت

استیضاح آن هم
 با جوهر قرمز!

ادامـه در 
صفحه

۴

یک قاب  تجربه

یادداشت

روزبه کردونی

جلیل سازگارنژاد
ناصر ذاکری

کارشناس اقتصادی

کیومرث اشتریان

استعمارزدایی
 از تاریخ ایران

بــرگزیـــده�هــافعالان و کارشناسان علم اقتصاد از فرزین و بخش خصوصی می گویندروایت سقوط اعتماد، سرمایه و نوآوری

۶

در «شرق» امروز  می خوانید:     تهران؛ شهری که هنوز خودش را باور نکرده است      نگاهی به رمان «مالیخولیای مقاومت» لسلو کراسناهورکایی، برنده نوبل ادبیات؛  حلقه آتش

«شرق» از سیاست مبهم مسکو در میانه مناقشه 
ایران و اسرائیل گزارش می دهد

هاجر صفرزاده، نایب قهرمان مسابقات پارادوومیدانی 
جهان، در گفت وگو با «شرق»:

با وجود درگیری حدودا ۵۰ساله کشور با تورم دورقمی  
منشأ این پدیده مورد اختلاف است

طرح «مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی بیگانه» 
در دستور کار کمیسیون امنیت ملی قرار گرفت

گزارش «شرق» از گمانه زنی ها برای اعمال محدودیت های 
جدید مهریه و تبعات اجتماعی و حقوقی آن

سیاست روسیههزارتوی جنگ و 

سایه حبس های 
طولانی به بهانه نفوذ

تورم در تله 
دعوای جناحی

خبری از پاداش نیست

مهریه     از عندالمطالبه
 تا عندالاستطاعه

۲

۴

۹

۳

۱۰

درسگفتگو: احمد غلامی و نیما ذاکرعاملی
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